
 چكيده

يكي از مسائل مهم مورد بحث در حقوق امروز، مسئوليت پزشك است كه قانون مدني و قانون مسئوليت 

ت به آن ساكت است؛ ولي در قانون مجازات اسلامي مقرراتي به آن اختصاص يافته است. سبن 9331مدني 

مسئوليت پزشك اصولاً مبتني بر نظريه تقصير است؛ يعني پزشك هنگامي مسئول و مكلف  كيفریدر حقوق 

لاوه بر به جبران خسارت وارده به بيمار شناخته مي شود كه تقصير او به اثبات رسيده باشد. اين راه حل ع

هماهنگي با قواعد عمومي مسئوليت مدني، با مصلحت بيمار و جامعه قابل توجيه است. با وجود اين، در 

ظاهراً مسئوليت محض يا بدون تقصير پزشك، به پيروی از قول گروهي از  9331قانون مجازات اسلامي 

عده ياد شده با پذيرش شرط برائت فقهای اماميه پذيرفته شده كه قابل انتقاد به نظر مي رسد. هر چند كه قا

از ضمان )شرط عدم مسئوليت( تعديل شده است. البته تحصيل برائت از ضمان، پزشك را از مسئوليت به 

طور كامل معاف نمي كند؛ زيرا در اين فرض نيز با اثبات تقصير، وی مسئول و مكلف به جبران خسارت 

اجرايي قرار دارد  آزمايشي كه در مرحله 9311مصوب خواهد بود.خوشبختانه قانون جديد مجازات اسلامي 

از قاعده پيشين عدول كرده و مبنای تقصير را در مسئوليت پزشك پذيرفته است؛ ليكن به نظر مي رسد كه 

مبنای مسئوليت در اين قانون تقصير مفروض است، نه تقصير اثبات شده؛ بدين معني كه قانون پزشك را 

كه عدم تقصير او به اثبات برسد. تحويل برائت از ضمان نيز در قانون جديد  مسئول فرض مي كند، مگر اين

 پيش بيني شده است كه فايده آن جا به جايي بار دليل است.

لذا در مباني فقهي چند دسته نظرات به چشم مي خورد. دسته ای كه پزشك جاهل را مسئول و در صورت 

ای ديگر پزشك حاذق را به دو دسته مقصر و خطاكار  خطا حكم زندان را برای او فرض مي كنند و دسته

تقسيم مي كنند و در پزشك مقصر او را ضامن دانسته و در اين رأس همه فقها متفق القولند و دسته ای 

ديگر كه پزشك حاذق غيرمقصر )خطاكار( را نيز ضامن دانسته اند. در اين نظر دو گروه قرار دارند. گروهي 

فقهي مانند اجاره و ... پزشك را در هر صورت ضامن مي دانند و گروهي ديگر مانند كثير با تمسك به ادله 

در صورت عدم تعدی و تفريط ضمانتي برای پزشك قائل نيستند. اين تحقيق به مجموع اين  حلي علامه

 مباحث مي پردازد.
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